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 بِسمِ االلهِ الرَّحمنِ الرَّحيمِ

 سازي فايل ي آماده مرحله

 ويرايش نهايي ذكر مĤخذ تصحيح و ويرايش اوليه پياده سازي

    

  

  بخش دوم) 2(امر به معروف  درس اصلاح طلبي و 
علم و آگاهي  ؛شرط اول. پردازيم آن ميشرط  5كه به : منكر است از   معروف و نهي  به شرايط وجوب امر  ،ي بعد نكته

اول پس . منكر از   معروف و نهي  به ي امر  معروف چيست و منكر چيست، در تمامي گستره ـ1آگاهي به اينكه علم و . است
ها و وسائل كارآمد و  اسلوب ـ3. و مقتضيات اجتماعي خودمان را هم بشناسيم  زمانه، جامعه ـ2. معروف و منكر را بشناسيم

ي  عرصهو تربيتي   ي علوم مطالعات در حوزه، شناسانه مطالعات روان ها،اين. سيممنكر بشنا از   معروف و نهي  به كارا را در امر 
ابزارهاي و . نيست كه من به صورت فردي امر كنم  اينفقط منكر  از   معروف و نهي  به چون امر . علوم ارتباطات لازم دارد

ت، كتاب، ها، مجلاّ ي و تلويزيوني، روزنامهراديوي ،اي هاي ماهواره هاي اينترنتي، شبكه هاي جمعي گروهي، سايت سامانه
. كارها را بايد بياموزيم  هاي لازم براي اين دانش. منكر است از   معروف و نهي  به ي امر  ي اينها در حوزه نشريات، همه

براي . يمريزي و مديريت فرهنگي را بشناس برنامه. را بشناسيم انتكنولوژي آموزشي، تكنولوژي ارتباطي عصر و زمان خودم

گوييم فقط اين نيست كه شخصي  اين علم و آگاهي كه مي .لاعات بسيار ضروري استمنكر اين اطّ از   معروف و نهي  به امر 
هاي مؤثّر و كارا را در  پس ابزارها و اسلوب. منكر را بخواند از   معروف و نهي  به المسائل را بخرد و مسائل امر  توضيحي  رساله
صهيونيسم اسرائيل و ديگران از هر ابزاري ، اروپا، ما آمريكا اندشمن. اري فرهنگي و فكري در جامعه بشناسيمي تأثيرگذ زمينه

هدف وسيله را توجيه و مباح  ،در دين ما. د به اوامر الهي استي اسلامي مقي كنند، اما جامعه كه به دستشان بيايد استفاده مي
لذا . ق بخشيدس را تحقّشود اهداف مقد س نميي مقد جز به وسيله. س رسيدف مقدشود به هد س نميجز از راه مقد. كند نمي

وقتي به حكومت رسيد برخلاف خلفاي  السلام ليهع اميرالمؤمنين. مشروع باشدو منكر وسائل بايد مباح  از   معروف و نهي  به در امر 
دانيد اين كار را كه  رخواهان آمدند گفتند يا اميرالمؤمنين شما ميرفقا و دوستان و خي. المال توزيع كرد قبلي سهم افراد را از بيت

هاي  شما حقوق اينها را هم مثل آدم. آيد صدايشان در مي و ي كبار و همسران پيغمبر و ديگران فردا سر كنيد خيلي از صحابه مي
 .نصيحت كردندخودشان حضرت را به خيال . گيرد مصلحت نيست حكومت شما در معرض خطر قرار مي. دهيد عادي مي

ي  كنيد كه در عرصه شما به من امر مي 1:طلب النصر بالجور في من وليت عليهان اتامروني ا: ندحضرت در پاسخ فرمود
از راه نامشروع  ،سحكومتم پيروزي و نصرت را با جور و ستمگري براي خودم كسب كنم؟ يعني حتيّ حكومت علي با آن تقد

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
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دعوا اَ بيليس هل هذقُ: خداي متعال به پيغمبرش فرمان داد. ي اينها لازم است علم و آگاهي به همه .نبايد تحكيم و تقويت شود
ي االلهِلَا عانَاَ ةٍصيرَلي ب و نِ اتَّمبدعوت به سوي خدا را ) رسول االله(من و تابعان و پيروان من . بگو اين راه من است 1:نيع

زيده ريق لا يالطَّ يرِلي غَعكاَلسائر  ةٍصيرَب يرِلي غَع لُلعاماَ. علم و آگاهي و بينش درستيعني . دهيم براساس بصيرت انجام مي
سةُرع يرِالس عداً لاّاهر چه  ،پيمايد زند مثل كسي است كه دارد در بيراهه راه مي كسي كه بدون بصيرت دست به عمل مي 2:ب

  . شود تر برود بيشتر از مقصدش دور مي سريع
منكر كنم آن  از   معروف و نهي  به خواهم در مورد كاري او را امر  وم علم و آگاهي و يقين به اينكه آن شخص كه من ميد

يقين داشته باشم  پس بايد. توانم او را امر و نهي كنم اگر من شك دارم كه اين امر بر او واجب است نمي. امر بر او واجب است
راه دارد  ي هبه اشتباه انجام نداده است و با علم و قصد قبلي و با تصميم بر تكرار و اصرار بر ادامبه اينكه اين كار را تصادفاً و 
اگر مشخص است كه در يك لغزشي ناخواسته او سرزده و اهل اين  صورت  در غير اين. دارد در اين مسير منكر قدم بر مي
. منكر نيست از   معروف و نهي  به زند، اينجا هم جاي امر  نمي كند و ديگر هم اين كار از او سر كارها نيست و خودش توبه مي

  . نكته هم لازم است دوپس علم به اين 
بعد به از اين . شود منكر من مؤثّر واقع مي از   معروف و نهي  به يعني احتمال بدهم كه اين امر . احتمال تأثير دادن ؛سوم

در . كند منكر در آينده آن منكر را ترك مي از   ن مرتكب منكر در اثر اين نهيآيا دهد  اين تارك معروف، آن معروف را انجام مي
با در نظر بايد احتمال اثر . ها نيست در حالي كه ماجرا به اين سادگي. كنند استفاده ميسوء كار  هاي ترسو و محافظه اينجا آدم

ممكن است اگر با يك روش خيلي ابتدائي . باشد ترسيها و وسائل و ابزارهاي قابل دس ها، متدها، مكانيزم گرفتن تمام اسلوب
به اين سادگي . تر و با ابزارهاي كارآمدتر وارد بشوم اثر كند تر، پخته وارد عمل شوم اثر نكند، اما با يك روش انديشيده

معروف و   به هي اوقات امر دوم با نگاه بلندمدت، گا. شود منكر از گردن انسان برداشته نمي از   معروف و نهي  به مسئوليت امر 
  .اين هم احتمال اثر است. كند سال ديگر و چند نسل بعد اثر مي دويست من، منكرِ از   نهي

دشمنان ما شكست . رويم كه كشته شويم، اما پيروز ماييم چندين بار در همان آغاز حركتش گفت مي السلام ليهع حسين  امام
نهضت عظيمي  ي و اثر جاودانهاو تاريخ آينده . يعني نگاه بلند دارد. فت پيروز ماييمشويم، هم گ هم گفت كشته مي. خورند مي

ها معمولاً  مدت و ما ايراني مدت داشته باشيم نه كوتاه پس در اينكه احتمال اثر بدهيم بايد نگاه دراز. بيند را ميكند  كه بر پا مي

منكر است كه اين قدرت هم  از   معروف و نهي  به درت بر انجام امر چهارمين چيزي كه شرط است ق. نگري هستيم هاي كوتاه آدم
 قدرت بر اين كار هم قابل. گذارندبقدرت را نقد و رايگان در اختيار من  بخواهيماكتساب و تحصيل است نه اينكه   چيزي قابل

  .تحصيل و اكتساب است 
 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
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ي جاني، مالي و عرضي در  عدم ضرر و مفسده ،دهاي بزدل و ترسو آن را خيلي دوست دارن پنجمين چيزي كه كه آدم
شان هم براي دنياي آنها  اگر نماز و روزه :فرمود السلام ليهع باقر  اين همان بود كه امام. بد فهميده شده استهم  اين. اين كار است

  به دهد كه امر  اين نشان مي. ندكن منكر چون ضرر دارد، نمي از   معروف و نهي  به طور كه امر  همان. دادند ضرر داشت انجام نمي
. اينكه گفتند مفسده نداشته باشد يعني شما به شكل منطقي عمل كن. منكر با وجود ضرر هم بايد انجام شود از   معروف و نهي

 ي جامعه آن هم نه براي فرد خودت، براي كلّ ،مقايسه كن آن كني با بازده مي  اي را كه داري براي اين كار هزينه سرمايه
. چون غيرمنطقي است. جام ندهنا ،كني نيست اي كه هزينه مي ي سرمايه بيني بازدهش به اندازه اگر مي. اسلامي و براي اسلام

اند عدم ضرر  اينكه گفته. منكر بيش از عوايدش نباشد، نه اينكه اصلاً هزينه نداشته باشد از   معروف و نهي  به امر  ي يعني هزينه
. را نبايد با اين موضوع اشتباه كرد كه اگر احتمال ناراحتي و سختي بدهيم، بايد اين امر را كنار بگذاريماين تعبير يا مفسده، 

مدت،  يعني بايد نگاه كرد براي فرد و جامعه نه در كوتاه. حفظ اسلام و دين است ي هآن اين نيست خصوصاً وقتي كه قضيمعني 
اما . كند مدت نگاه كنيم ضرر مي ، اگر كوتاهدكار خاك مي وقتي بذر را زير يك كشاورز،. بلكه در درازمدت چه عوايدي دارد

شود گفت  طور نگاه كنيم آيا باز هم مي اگر اين. دانه گندم خواهد شد هفتصدي گندمش  هر دانه ،مدت نگاه كنيم اگر با ديد دراز
مثل بذري است  ،شود تد و در خاك مدفون مياف مفسده داشته است؟ ضرر داشته است؟ گاهي اوقات يك شهيد كه به خاك مي

عدم مفسده را بستري . اي از او خواهد روييد بهطي ي هي تاريخ چه درختي و چه شجر داند در آينده شود و خدا مي كه كاشته مي
ي دين و الح كلّي حفظ دين و مص لهئمس ،منكر از   و نهي معروف  به اگر امر . طلبي و گريز از مسئوليت قرار ندهيم براي راحت

چون عوايد آن، يعني بقاي . آبروي انسان هم، فدا شود شخص ضرر نكرده است وجان و  مال. مرز ندارد ،ت اسلامي باشدام
و  مالو  جان تر از هر ت اسلامي، بسيار بزرگدين خدا و بقاي اماين درس را هم از . رض و آبرويي است كه فدا بشودع

ي امر  بهايي هستند؟ اما در عرصه ي گران با اهل بيت، اصحاب، براي اسلام چه سرمايه السلام ليهعاعبداالله اب. ي كربلا بياموزيم عرصه
منكر  از   معروف و نهي  به پس اگر امر . كند منكر براي بقاي دين خدا، حضرت تمام اين سرمايه را هزينه مي از   معروف و نهي  به 

كرد؟ در  چه كار السلام ليهع حسين  دست كسي وارد نشود، پس امامه ي نيايد، يك خراش بمنوط به اين است كه خم به ابروي كس
اما اين حرام، كه من  1ة؛كَهلُي التَّلَام يديكُاَلقوا بِتُ لاو . دادن جان، مال و آبرو خلاف شرع است معرض هلاكت و تباهي قرار

گيرد و آن  آبرويم را به خطر بيندازم، يك حرام ديگر آن طرفش قرار مي جانم را به خطر بيندازم يا عالم را به خطر بيندازم يا

جتمعت حرمتان تركت الصغري اذا ا: فرمود وسلّم وآله عليه االله صليّ اكرم وقت پيغمبر آن. اين است كه دين به خطر بيفتد و از بين برود
راهي  دورا انتخاب كني و سر  دوي كه يكي از اين شو چيز حرام در كنار هم قرار بگيرند و تو ناگريز مي دووقتي  2:لكبري
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. براي اينكه دينت رها نشود يشود و آن را ترك كنيد يعني جانت را رها كن تر است بر شما حلال مي قرار بگيري، آنچه كوچك
  .آبرويت را قرباني كني براي اينكه دينت قرباني نشود. مالت را فدا كني براي اينكه دينت فدا نشود

منكر بكند چه  از   معروف و نهي  به خواهد امر  كه مي  كسي يعني. هاي لازم در آمر و ناهي است شايستگي ،بعد ي نكته
در اينجا سه ؛هايي لازم دارد تصلاحي ل صلاح خود آمر و ناهي است. ميكن ت را بيان ميصلاحييعني مصلح بايد خودش . او

  . صالح باشد
  بخش واند كه شود هستيكي ت  بخش نايافته از هستي  ذات  

ها دعوت كند و از آن  را به معروفخواهد ديگران  هاست چطور مي كسي كه خودش آلوده به منكرات و تارك معروف
كلام اولياء خدا به خاطر اين است كه  يتأثيرگذاري و اثربخش بايد توجه داشت. دارد؟ لذا بايد خودش صالح باشدبمنكرات باز 
ل عجيبي در جامعه ايجاد اينكه امام توانست چنين تحو 1.اند تبليغ خيلي استفاده كردهو فنون بيان  وهاي سخنوري  از تكنيك
آن بود كه اثر . دل نوراني امام بود وب نفس مهذّ وصدق و صفاي باطن  بلكه از ،برد كار ميه بود كه بن يبيان فنّ ازبكند 
ت را زنده سش اين ملّفَنَ. گونه بود كند و امام اين ها را زنده مي هسش مردفَنَ ،سفَنَ  يك شخص اهل عمل و صاحب .بخشيد مي
هاي گارد  شان را جلوي رگبار گلوله ريختند و سينهها  باناين مردمي كه به خيااكثر . عادي نبود اي مسئلهل اين تحو. كرد

اين است كه  براي. است هل عمل بودهكه خود ا بوداين  براي اين. انقلابي  نبودند و هاي مذهبي شاهنشاهي سپر كردند، آدم
يعني حالاتش، . كند ل مياينكه شخص صالح بدون سخن گفتن ديگران را جذب و متحو مضافاً بر. الهي بود وس حق فََسش نَفَنَ

حقيقت هستند، وجودشان  وخدا چون اهل عمل  ياوليا. شتگذا اثر مي ،كند ل ميها را متحو مغناطيس وجودش، آدم و رفتارش
م روح و روان آنها را سامان هاي نامنظّ گيرند براده آنها قرار مي ي هل يك آهنرباست كه وقتي اشخاص در ميدان جاذبمث
  . كند همين حضور در محضر اوليا اثر مي .لازم نيست حرف هم بزنند. بخشند مي

  گو نشيند در حضور اولياء  هر كه خواهد همنشيني با خدا  
  ريا سال طاعت بي صدبهتر از   ءساعت در حضور اوليا دو ،يك  

د قَ و لاّا يءشَم بِكُرتُماَما : فرمود السلام ليهع اميرالمؤمنين. ناهي بايد خودش اهل عمل و اهل صلاح باشد و پس اول آمر
سم بِقتكُبالعبِ لِمه هيتكُلا نَ ويء ن شَم علاّا قَ ود سالنَّم بِقتكُبهي عي امر نكردم مگر اينكه در عمل به آن بر چيز  شما را به 2:نه

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

كنند حقيقت او را نشناختند كه چقدر  ي شناخت او را ميادعاي كساني هم كه  اين جامعه ناشناخته ماند و رفت، همهدر كه اين مرد بزرگ الهي عليه  االله رحمةخميني  امام -1

آقاي   ي حاج ازظهر به جلسه ي امام برگزار شده بود و بعد نازهصبح مراسم تشييع ج. به خاطر دارم روز درگذشت امام بود. آقاي دولابي را هم رحمت كند خدا حاج. بزرگ بود

 اما ،ي دنيا سوگوار شد همه و ي امام اين همه ازدحام شد جنازه يعيتش با اينكه در :فرمودند ،آقا اين تعبير را كردند همه سوگوار و داغدار به جلسه آمده بودند حاج. دولابي رفتيم

اين همه عاشق دارد كه الآن  ،ه پر قبايش را كنار زد و نشان داد و بعد سرجايش انداخت و در دنيا اين همه طرفدار پيدا كردد يك ذرن سيِاي :فرمود. كسي امام را نشناخت

 .الهي باشند  غريق رحمت. خدا هر دوي آنها را رحمت كند. نشناخت او را كسي اما ندسوگوار
2-  
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كه پيشاپيش ديگران   امام يعني كسي. چيزي نهي نكردم مگر اينكه در ترك و آن بر شما سبقت گرفتم شما سبقت گرفتم و از 
كه در عمل پيشتاز  يعني. امام يعني پيشروو رو  شيعه يعني دنباله. روند او راه مي  كنند و دنبال رود و ديگران به او اقتدا مي راه مي

عامل به  ،خواهد امام جامعه باشد، مصلح جامعه باشد بايد ابتدا خود كسي كه مي. كنند است و ديگران در عمل به او اقتدا مي
يره عليم غَتَ بلَفسه قَعليم نَالتَّبِ اليبدماماً فَا اسِلنّل هفسصب نَن نَم: ندفرمود السلام ليهع لذا اميرالمؤمنين. معروف و تارك منكر باشد

ديبه بِاتَ بلَسيرته قَديبه بِالكن تَولسانكه مي  كسي 1:ه ي و مصلح جامعه قرار دهد، قبل از خواهد خود را پيشواي مردم و مرب
 سازي ديگران بپردازد بايد به تعليم خودش بپردازد و تأديب سيرت و باطن خودش را بايد مقدم بر تأديب اينكه به تعليم و آگاه

لازم نيست  ،آميز داشته باشد اخلاق نيك و رفتار محبت انساناگر . شرط اول است ،پس صلاح. زبان و گفتارش قرار دهد
اما در برابر، . دهند آيند و او را الگو قرار مي گيرند به رنگ او در مي ي شخصيت او قرار مي ديگران كه در جاذبه. حرف بزند

كنيد و خودتان را  مردم را دعوت به نيكي مي 2:مكُسنفُاَ ونَنستَ و رِّالبِبِ اسالنّ رونَماتَاَ: ند فرمودطور نيست كه اين  قرآن به كساني
كنيد و  كنيد ادعا مي اي مؤمنان چرا چيزي را كه عمل نمي 3:لونَفعلا تَ ما قولونَتَ منوا لآم ذينَا الَّهياَيا : كنيد؟ فرمود فراموش مي

ويژگي منافق را  السلام ليهع ادسج  امام. گوييد كه اهل عمل به آن نيستيد خشم خدا بالا گرفت اينكه چيزي را ميگوييد؟ از  مي
كند و  كند اما خودش پرهيز نمي منافق كسي است كه نهي مي 4:تيالا ي و مراي نتهي ولا ي نهي وق ينافالم نَّا: همين بيان فرمود

البلاغه است كه كسي از حضرت  نهج صد و پنجاهمدر حكمت كه منافق يعني كسي . كند عمل نميكند اما خودش  امر مي
منكر  از   دهند و نهي كنند اما انجام نمي معروف مي  به كه امر   نباش از كساني: حضرت فرمود. خواهد كه او را موعظه كند مي

 عروفالمبِ رينَالآم االلهُ نَعلَ: شخاص را نفرين كردند و فرمودندگونه ا در جاي ديگري حضرت اين .شوند كنند اما مرتكب مي مي
كنند اما خودشان آن امر معروف را  معروف مي  به لعنت خدا بر كساني كه امر  5:هبِ لينَالعام رِنكَالم نِع اهينَالنّ و هلَ كينَارِالتّ

 لِمالع يرِغَبِ ةَرَن يرجو الآخمن مكُلا تَ: فرمود و. شوند را مرتكب ميكنند ولي خودشان آن منكر  منكر مي از   كنند و نهي ترك مي
الاَ طولِبِ ةوبيرجي التّ ولِم يقول فالزّ ولِقَنيا بِي الددينَاه و يفيها بِ لُعمعالرّ لِماز كساني نباش كه اميد به آخرت  6:بيناغ

اند با  بار اخروي انجام بدهند و اميد به تو بسته مناسب با زندگي سعادت اند بدون اينكه دست به كار بشوند و عملي بسته
علاقه نسبت به  رغبت به دنيا و بي هاي زاهد و بي در دنيا مثل آدم. اند  آرزوهاي دور و دراز دنيوي كه در دلشان جاي داده

گونه نباشيد يعني عملتان با  بدين. كنند نميرها را ند و آن هستدنيا  متوجهبا تمام وجود  ،زنند اما موقع عمل ماديات حرف مي

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 .73البلاغه، حكمت  سيد رضي، نهج -1
 .44ي  ي بقره، آيه هسور -2
 .2ي  ي صف، آيه سوره -3
 .138، ص 75مجلسي، بحارالانوار، ج  -4
 .188البلاغه، ص  سيد رضي، نهج -5
 .150البلاغه، حكمت  سيد رضي، نهج -6



 6

 لونَقاتي ةنَّالج مهلَ نَّاَم بِهموالَاَ م وهسنفُاَ نينَؤمالم نَري ماشتَ االلهَ نَّا: لذا در همين آياتي كه فرمود. ادعايتان مغاير نباشدو  حرف
فَ االلهِ بيلِفي سلونَقتُي و لونَقتَي ولَعداً عيه حةِوراي التَقاً ف و نجيلِالا  رآنِالقُو و وفي بِاَن معهده االلهِ نَم استَ وروا بِبشبكُيعذي الَّ م

م بِعتُبايه  وذلك هالفَ ووز العاينها . خرد يشان را در قبال بهشت از آنها ميها انها و ج خدا مشتري است و از مؤمنين مال :ظيم
ي است كه هم در تورات، حقّ ي اين وعده. شوند كشند و خودشان هم شهيد مي كنند و دشمنان خدا را مي ار ميدر راه خدا كارز

: بعد فرمود. وفاتر از خدا به عهد خودش و چه كسي با. انجيل و هم در قرآن، خدا به اين مجاهدان راه خدا داده است هم در
روز  چندداديد  جاني كه اگر هم نمي-يد، دارزش را دا مال بي ود كه جان اي كه با خدا كردي پس شادمان باشيد با اين معامله

 سپس خصوصيات. رستگاري بزرگ همين است: بعد فرمود. ي بهشتي خريدي بار جاودانه و زندگي سعادت - شد ديگر تمام مي
. اند اهل عبوديت و بندگي ؛دونَالعابِ اولاً اهل توبه هستند، ؛بونَائالتّ. بيان كرد د،كنن ي بزرگ را مي اين معامله كه كساني
اهل حمد و سپاس خدا هستند و ناسپاس نيستند ؛دونالحام .السالرّ 1.اهل سياحتند ؛حونَائاهل ركوعند ؛عونَاك .اهل  ؛دونَاجِالس

پاسدار و  ؛االلهِ دودحل ظونَالحاف و منكرند از   اهل نهي ؛رنكَالم نِع اهونَالنّ. معروفند  به اهل امر  ؛عروفالمبِ رونَالآم. سجودند
 ؛مكُيعبروا بِبشاستَفَگونه مؤمنان بشارت بده كساني را كه گفتيم  به اين 2:نينَؤمالم رِشِّب و: بعد فرمود. اند محافظ مرزهاي الهي
  .ترين شرط، صلاح است ترين و اساسي پس شرط اول و مهم. اينها اهل آن بشارتند
  .هايي كه يك امر و ناهي لازم است داشته باشد اشاره كرديم در قسمت قبل به علم و آگاهيكه رت است بصي ؛شرط دوم

 نِع انه و عروفالمر بِما و ةَلوالص مِقاَ ينَيا ب: گويد كند و مي صبر است كه لقمان حكيم به پسرش موعظه مي ؛سوم
رِنكَالم اصبِ واَ الي مر عصابك نَّا ذلك مو . غير از نماز خواندن است ةقم الصلوا. اي پسركم، نماز به پا دار 3:مورِالاُ زمِن ع
صبر . صابر باش ،شود منكر به تو داده مي از   معروف و نهي  به و در برابر آنچه كه در اثر امر . منكر بكن از   معروف و نهي  به امر 

ت در پي منكر تحمل سختي و مشقّ از   معروف و نهي  به يكي اين است كه امر . دارد امعن دومنكر  از   معروف و نهي  به در امر 
از بسياري از امكانات  و دهند منكر باشي، بسياري از امتيازات اجتماعي را ديگر به تو نمي  از  هيامعروف و ن  به  مرآاگر . دارد

در اين صبري است كه  ؛كصاباَ الي مر عاصبِ و. ت بكنندا شكنجه با تو درگير هم بشوند وچه بسا . كنند مادي محرومت مي
معناي دوم . هاي اين راه باش تحمل سختي وي اين كار  پرداخت هزينه ي يعني آماده .درس صبر در مكتب عاشورا بحث كرديم

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 .ن و شهودنديعني اهل عرفا. و هم در ملكوت عالم اهل سير و سياحتند. اند داران است يعني اهل روزه هم به معني روزه السائحون -7
 .112و 111ي توبه، آيات  سوره -1
 .17ي  ي لقمان، آيه سوره -2
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ند چند ماه ديگر جوانه كار تخم را كه الآن مي. مدت داشته باش ديد دراز. نگر نباش كوتاه وزده  صبر هم اين است كه شتاب
   1.صبر كنكمي . آيد زند و بيرون مي مي

منكر است كه بحث بسيار  از   معروف و نهي  به شيوه و مراتب امر  ،منكر از   معروف و نهي  به آخرين محور در بحث امر 
ل به نكته .ي استمهمهاي اختصاصي هر  ازيم و بعد نكتهپرد مي ،منكر مشترك است از   معروف و در نهي  به هايي كه در امر  او

  . كنيم كدام را ذكر مي
معروف و   به امر  او را خواهيد كه مي يمنكر اين است كه فرد از   معروف و نهي  به شرط مؤثّر واقع شدن امر : اول ي نكته

اين بسيار مهم . ست بداردشما را دو. بيني داشته باشد و خوش ظنّ  حسن ومنكر بكنيد، نسبت به شما احساس محبت  از   نهي
اي رفتار كنيم كه محبت ما در دلش  منكر بكنيم بايد قبلاً به گونه از   معروف و نهي  به خواهيم كسي را امر  لذا اگر مي. است

  آيهدر همين . منكرمان در او مؤثرّ واقع شود از   معروف و نهي  به امر  تا بيني نسبت به ما پيدا كند ظن و خوش بنشيند و حس
محبت و ولايت  واند،  مؤمنين و مومنات با هم رفيق :عضٍب ولياءم اَهعضُب ناتؤمالم و نونَؤملماَ: ست، فرموداي ظريفي  نكته
ت صميمي بعد از آن رفاقت و محبت و منكر را از  معروف و نهي  به امر  ؛رنكَالم نِع ونَنهي و عروفالمبِ رونَماي: بعد فرمود. دارند

خوان  اين شخص نماز. شود با فشار مشكلي حل نمي ،خواند مثلاً كسي كه نماز نمي .مطرح كرد براي اينكه بتواند مؤثّر باشد
آمده الهدي هم  در كتاب مصباح كه مثال قشنگي داشتند عليه  االله ةرحمدولابي  .خواند ميركعت نماز  دو ،تا وقتي زور هست. شود نمي
خواهند به زور افراد را به انجام عبادات وادار كنند مثل اين است كه شما از بازار گلابي  كساني كه مي :فرمودند ايشان مي. است

روز باقي است، بعد  دو، سهها كه به درخت چنار آويزان است  اين گلابي. بخري و با نخ آنها را به درخت چنار وصل كني

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

مرحوم رضا . اين بزرگوار معاون دبيرستان علوي بود. اند هاخيراً مرحوم شدايشان . رغبت به دنيا بود زاهد و بي و  و وارسته حرّكرباسچيان روحاني باحقيقت و   مهمرحوم علاّ -3

هم درس  هاي اخلاق مدرسه كلاسدر  ،كرباسچيان علاوه بر اينكه معاون مدرسه بود  مهمرحوم علاّ. رئيس دبيرستان بود ،انسان بسيار بزرگواري بودكه  همعليه  االله رحمة روزبه

هايي كه بعد از آن چاپ شد  تمام رساله .ي بوده عربهاي عملي تا قبل از آن رساله. ه به زبان فارسي را نوشتعملي ي كسي كه اولين رساله وم بود يك مجتهد مسلّايشان . داد مي

كلاس با شوخي  سر. ميراث ارزشمندي از خود به جاي گذاشت. واجب يافقط در فتوا مثلاً احتّياط شد احتّياط مستحب . مه كرباسچيان استهاي مرحوم علاّ متنش همان عبارت

گفت از اين طرف  زد و مي مي يمثال. اش را بگيريم خواهيم همان لحظه هم نمره كنيم مي مين الآن كه يك كار ميه. ها خيلي عجوليم گفت ما ايراني داد مي ها را به ما ياد مي بحث

حوصله  كمي. شود به اين زودي كه سنگين نمي .اش ببيند سنگين شد يا نه زير دنبه دگذار هم دستش را ميديگر گويد بيا بخور از طرف  گيرد و مي علف را دم دهن اين بزي مي

بعد از . كنفرانسشان باغي در تهران بود كرد در كنفرانس تهران كه استالين و چرچيل و روزولت تشكيل دادند، محلّ تعريف مي. ها برخلاف ما هستند گفت كه خارجي بعد مي. كن

شروع به ، كارهايشان كه تمام شد. ك ماهي قرمز خيلي درشتي بوددر اين استخر ي. آن باغ استخر بزرگي هم داشت .آوردند و خوردند براي آنها چاي ،مام شدتاينكه مذاكراتشان 

استخر  طرفبه آن  طرفهايش را كند و توي استخر پريد و دنبال اين ماهي از اين  لباس. گيرم اول استالين گفت من مي ؟تواند اين ماهي را بگيرد تفريح كردند، گفتند چه كسي مي

آن را به دست گرفت داخل . گفت برويد يك الك بياوريد آوردند. گيرم بعد روزولت گفت من مي. نفس افتاد و بيرون آمد و نتوانست آخر به نفس زيادي كرد و يتقلاّ. رفت مي

خورده بود، قاشق  چايش را كهاو كه  .شد بعد نوبت چرچيل. ساعتي دويد آخر به نفس نفس افتاد و خسته شد او نيم. دويد كه با آن ماهي را بگيرد استخر شد و دنبال ماهي مي

من يقين دارم با همين روش بالاخره آب  :گفت مي و ريخت ميآب اين استخر را بيرون  با آنخوري را برداشت و كنار استخر نشست و  قاشق چاي. خوري كنار نعلبكي بود چاي

ريزي  برنامه هم سال ديگر دويستسال ديگر،  صدبراي . ها چطور صبورند رجيگفت ببينيد خا مه كرباسچيان ميمرحوم علاّ. افتد گير خودم مي ،شود و اين ماهي استخر تمام مي

 .خواهيم بلافاصله ثمرش را ببينيم ما، همين الآن كه يك كاري كرديم مي، ولي كنند مي
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خواهي  اينكه مي. خودش درخت گلابي شود و از درون گلابي بدهد ،درختكاري كن كه اين . ريزد شود و مي كم خشك مي كم
  . او را با محبت اهل نماز كن. در دلش ايجاد كن عشق نماز را. كند با زور از بيرون نماز را به او بچسباني، مشكلي را حل نمي

هايي كه به دنيا  ي بچه همه 1:هسانو يمجاَ هو ينصراناَ هيهودان واهبن اَلكو ةِطرَي الفلَع ديولَ ولودم لُّكُ: استحديث در 
يعني . كنند زرتشتي مي ياجوس مها را يهودي، مسيحي،  اين پدر و مادرها هستند كه بچه. شوند د ميآيند با فطرت الهي متولّ مي

ست فرد اهاي  كردن كاري ها و دست التدخ همين. فطرت اين بچه سالم است. كنند ها از دين خدا بيرون مي با همين فشار آوردن
ها و با فشار  زدن اين خيلي خطرناك است كه با نيش. كند از خدا و پيغمبر بيزار مي. كند نماز بيزار مي وكه او را از دين 

 لاّا ينُالد لِه. چون اصل دين محبت به خدا و پيغمبر است. ر كنيدرا از خدا و پيغمبر متنفّ شخصهاي بيش از حد،  آوردن
ه ،مادري: فرمود آقا دولابي مثالي مي حاج 2ب؟الحي آهنگري گذاشته بود براي شاگردي در مغازه را اش دوازده ساله ،ده ي بچ .

گفت بچه پاشو برو اوستا،  داد و مي زد و تكان مي صبح اين بچه را صدا مي پنجاما مادر ساعت . خواست بخوابد اين بچه مي
اين اوستا را مرگ بدهد كه ديگر من نبينمش، يا يا آخر گفت خدايا،  و بچه كلافه شد. هر روز كارش اين بود. پاشو برو اوستا

گفت يا مرگش بدهد كه من نبينمش، . ، به خودش نزدزد را به اوستادو يعني هر . ديگر من را نبيند او اين اوستا را كور كند كه
از خدا و پيغمبر او را  .گونه است وردن بيش از حد روي احكام و عبادات اينآ اثر فشار. يا كورش كند كه او من را نبيند

روز به  سهاگر كسي تا  :حديث نقل كردند كه پيغمبر خدا فرمود. اميرالمؤمنين را آتش زدند ي هبا فروع دين خان. كند منزجر مي
كه اين حديث در   در حالي. نشده است اش را آتش زد و علي به نماز خليفه حاضر جماعت مسلمين حاضر نشود بايد خانه

ي مسلمين  را با فروع دين نكشتند؟ گفتند حسين بر خليفه السلام ليهع حسين  آيا غير از اين بود؟ مگر امام. مورد منافقين است
از  .خونش هدر است و بايد كشته شود ،مسلمين خروج كند ي هكه بر خليف  حكم فقهي هم اين است كه كسي ،خروج كرده است

 حسين  اصل دين امام. گردن اصل دين را زدند ،ا فروع دينب. فتواي فقهي گرفتند السلام ليهع حسين  شريح قاضي براي كشتن امام
  . است السلام ليهع

معروف و   به دوم اينكه انسان بايد از سر محبت و خيرخواهي به طرف مقابل و با در نظر گرفتن مصلحت او امر  ي نكته
با اين حالت به سراغ او . مصلحت و سعادت او باشد ودوست داشته باشد، طالب خير را يعني انسان طرف . منكر كند از   نهي

خدا، دوست خدا و مؤمن وقتي  ولي. دارد مي منكر جايي هم هست كه انسان شمشير بر از   معروف و نهي  به برود البته در امر 

ي  اح است و بچهكند، مثل يك پدر سرشار از محبتي است كه پزشك جرّ طرف را هم قطع ميزند و گردن  شمشير هم مي
ي فرزندش را قطع  شده ولو اين پدر دست سياه. كند مي عملاحي او را احي خوابانده و با تيغ جرّبيمارش را روي تخت جرّ

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 .61، ص 2شيخ صدوق و شيخ مفيد، اعتقادات الامامية و تصحيح الاعتقاد، ج  -1
 .95، ص 27مجلسي، بحارالانوار، ج  -2
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تيغ اولياي . تر نيايد و به قلبش نزند و بچه را نكشدخواهد اين سياهي بالا مي. كند، اما اين عمل او سرشار از محبت است مي
  .برد خيرخواهي مي وبرد اما از سر محبت  ولو مي. گونه است خدا اين

سطح فهم و  وتوانايي  گاهي اوقات انتظار بيش از حد. توان و فهم او باشد بايد انتظار از شخص مقابل در حد ،سوم
به  بود اهل كتاب ش را كهيك فرد رفيق :كه فرمود حديث داريم السلام ليهعصادق   حضرت از. كند دين مي معرفت او، شخص را بي
به  بلند شورفيق مؤمن  :ي طرف را زد و گفت ن رفت در خانهافردا اول صبح قبل از اذ. مسلمان كرداو را اسلام دعوت كرد و 

ي صبح هم بخوانيم و  شب بخوانيم و بعد گفت نافله  هم نمازاند با  اذان را نگفتههنوز او را به مسجد برد و گفت . مسجد برويم

نماز صبح را كه خواندند . حالا نماز صبح را بخوانيم :اذان را كه گفتند گفت. بعد گفت حالا دعاها را بخوانيم تا اذان را بگويند
ي روز شنبه را بخوانيم، دعاي روز بعد گفت مثلاً امروز روز شنبه است نماز مستحب. گفت حالا تعقيبات نماز صبح را بخوانيم

ركعت  هشتگفت حالا اذان ظهر را گفتند با هم . داد تا ظهر شد ادامهطور  همين. شنبه را بخوانيم، زيارت روز شنبه را بخوانيم
بعد . وانيمبعد گفت حالا تعقيبات نماز ظهر را هم بخ. ركعت نماز ظهر را هم بخوانيم چهارحالا  :بعد گفت. ي ظهر بخوانيم نافله
هم بخوانيم و بعد هم را ي عصر  ركعت نافله هشتگفت . اذان عصر را هم گفتند. ديگر موقع اذان عصر است ي دقيقه پنجگفت 
 كمينشينيم     مغرب است، پس اينجا مي نزديكبعد گفت الآن كه . ركعت نماز عصر بخوانيم و بعد هم تعقيباتش را بخوانيم چهار

ركعت  چهاربعد هم گفت  .نماز مغرب بخوانيم حالااذان مغرب را هم گفتند و گفت . غرب را هم بگويندخوانيم تا اذان م دعا مي
نماز عشا و نافله و تعقيباتش را هم  ،وقت نماز عشا شد. ي مغرب را بخوان و دعاها و تعقيبات نماز مغرب را هم خواندند نافله

فردا دوباره اين مسلمان . شان رفتند بيرون آمدند و هر كدام به خانهتا اينكه آخر شب شد آخر شب با هم از مسجد . خواندند
ي طرف را زد و گفت مؤمن بيا برويم نزديك  در خانه. با خودش به مسجد ببرداو را مسلمان كه  ي شخص تازه رفت در خانه
من يك آدم بدبخت و . خورد كار مي هاي بي مسلمان گفت اين اسلامي كه شما داريد به درد آدم مسيحي تازه. اذان صبح است

كه اين را   همان كسي :بعد امام فرمود. من از اسلام برگشتم. ام را بدهم فقيرم و بايد با كارگري پول در بياورم و خرج زن و بچه
  . را از دين بيرون كرد او خودش ،به دين وارد كرد

بايد در حد ما كَ اسِالنّ ةِمدارامرت بِاَ: فرمود وسلّم وآله عليه االله صليّ اكرم پيغمبر .شتاز طرف انتظار دا و فهم هر كس تظرفي
گونه از جانب خدا مأمور شدم كه  گونه كه من به تبليغ اسلام و دين و رسالتم، مأمور شدم، به همان همان 1:ةِسالَالرِّ بليغِتَمرت بِاَ

گيرد زود برآشفته  ان همين نكته را در نظر نميوقتي انس. خودش انتظار داشته باشم با مردم مدارا كنم و از هر كس در حد
   2.دهد هاي نامناسب انجام مي العمل شود و عكس مي

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 .153، ص 74مجلسي، بحارالانوار، ج  -1
. خورد نمي خيلي به تو بر ،كندگانه  بچهاي يك كار  ساله سهيا  دوي  بچهاگر  :فرمود مي. ماندني است وهاي تاريخي  هاي ايشان حرف حرف كه ،عليه رحمةااللهآقاي دولابي  حاج -2

خدا و . گيرد كند خدا هم بر او سخت نمي نابالغ وقتي معصيت مي ي بچه :فرمود بعد مي. كني ه خودت تلقي مياگر يك آدم بزرگ جلوي تو همان كار را بكند آن را توهين ب اما
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ر بايد عمل برتربيني و خودپسندي و عجب و تكب ين است كه بدون خودامنكر  از   معروف و نهي  به ي بعد در امر  نكته
  به مي زنديق است و بايد او را امر ز بهشت است و اين جهنّكه من مؤمن كاملم و جاي من مرك گونه فكر كرد نبايد اين. كرد

ولي . كه پنهان است دكارهاي خوبي دار ردر روايات داريم كه يك گناه او ظاهر است و چه بسيا. منكر كنم از   معروف و نهي
پس خودم را بالاتر . مكار خوب دارم كه ظاهر است ولي خودم خبر دارم كه چقدر گناه و عيوب پنهان دار چندمن ممكن است 

  . از او نبينم
نخواهي خودت را نشان . منكر كرد از   معروف و نهي  به بعد اين است كه بايد بدون خودستايي و خودنمايي امر  ي نكته

سمبدهي كه من مقد.   
اهي از اين طريق در نخو. منكر كرد از   معروف و نهي  به اخلاص و صرفاً براي رضايت خدا امر  بعد اينكه بايد با ي نكته

  . نام شوي صاحب. جامعه موقعيتي براي خودت پيدا كني
معروف و   به نكند به اسم امر . منكر مرتكب گناه نشد از   معروف و نهي  به بايد مراقب بود در حين امر اينكه ي بعدي  نكته

  . تهمت بزني يا دروغ بگويي ي كني،منكر با آبروي يك مؤمن باز از   نهي
فردا  ،امروز گفتي. يمنكر مستلزم اين است كه تكرار كن از   معروف و نهي  به ي ديگر اينكه اگر مؤثّر واقع شدن امر  نكته
البته اين تكرار به اين معنا نيست كه . تكرار كنتا وقتي مؤثرّ شود،  تكرار است،ي اثر كردن  لازمه. فردا هم بگو پس. هم بگو

در آن اشتباه و و نيش بزني و فشار بياوري كه خسته و اذيت بشود و بعد به لج كردن بيفتد قدر به ا طرف را كلافه كني و آن

  . بيشتر مصر شود
  :آنهاهاي اختصاصي  منكر بود و اما جنبه از   معروف و نهي  به اين مشتركات امر 

: فرمودند السلام  ليهمعه ائم. زبان باشد معروف بايد بدون  به ترين نكته اين است كه اصل امر  معروف اولين و مهم  به در امر 
اَ يرِغَبِ اسِالنّ عاةَكونوا دنَلسبيان شد كه انسان وقتي كسي را دوست داشته باشد طبيعتاً . بدون زبانتان مردم را دعوت كنيد 1:مكُت

م، را كه خيلي لاً انسان يك معلّمث. كند رفتارهاي او تبعيت مياز آيد و  شكل او در مي وگيرد به رنگ  تحت تأثير او قرار مي
لحن صحبت او، تيپ . شود ظاهر ميش هاي او در گفتار ه كلاميدوست دارد بدون اينكه خود شخص بفهمد، كم كم تك

 .همين است ،اينكه عرفا مي گويند عشق اكسير اعظم است. شود كه به او علاقمند شده است شبيه كسي مي هاي او استدلال

                                                                                                                                                                            
نابالغ هم وقتي معصيت كرد نبايد خيلي سخت . اهل معصيت نابالغند. به عقل و معرفت و شعور هم هست. و بدن نيست و قد بلوغ كه فقط به سنّ. آشوبند نمي پيغمبر هم خيلي بر

معروف و امر   از نهي  نهي از منكرت، تو را چنان عصباني بكند كه ،وري نشود كه اين معصيتطولي . كن منكر از   معروف و نهي  به او را امر  ،رسد اين فهم و شعورش نمي. گرفت

خواسته معصيت بكند و من بايد  ا را بر اين نگذار كه اين حتماً و عمداً مياگر راه توجيه مثبتي هست بن. بيني نگاه كن خوش و ظنّ  بعد هم با حسن. امر به منكر شود ،معروفت  به 

 .او را ادب كنم
 .303، ص 67مجلسي، بحارالانوار، ج  -1
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. كند خورد و او را كامل مي كيمياست كه به مس وجود او مي ونسان كامل بشود اين عشق مثل اكسير وقتي شخصي عاشق يك ا
  . آورد يعني شخص را به رنگ آن انسان كامل در مي

 هلُعف: فرمودند عليها االله سلام زهرا  و هم حضرت السلام ليهعهم اميرالمؤمنين . هايش را بدون كلام گفته است خدا بسياري از حرف
كارهايي كه خدا در زندگي با ما  ي همه. زند يعني خدا با كارش با انسان حرف مي. هاي خداست حرف ،كارهاي خدا 1:ولٌقَ
 ،ي را پايمال كرديحقّ. رنجاند كسي دلت را مي ،دلي را رنجاندياگر . آنها با ما حرف مي زند ي هوسيله ب در حقيقت كند مي

به هر  2:دانتُ دينُما تُكَ: گويد مي خدا. است مشكلت حل شده يكبيني  مي ،را شاد كرديدلي . كند ت را پايمال ميكسي حقّ

كند هم دارد همين حرف را  با كارهايي كه با تو مي. اين حرف خداست. شود روش عمل كني به همان روش با تو عمل مي
آموزد و حقايق را به ما  ايش به ما معرفت ميطور كه خدا با كاره ات و حوادث عالم فعل الهي هستند همانذر ي همه. زند مي
ان، با مزيباي و با اعمال خوب .كنيم معروف  به با كارمان ديگران را امر . گونه باشيم همينما هم دهد،  و ما را رشد مي فهماند مي

  . معروف كنيم  به آنها را امر  ،محبت كردن به ديگران
اش را شسته بودند  جنازه. وقتي لقمان حكيم از دنيا رفت :فرمود است ايشان مي ليهع االله رحمة آقاي دولابي حاج ازاين تعبير 

يكي از آنها به دومي گفت لقمان . زدند آنجا با هم قدم مي، از شاگردهايش نفر ت بخوانند و دفنش كنند دوو آماده بود نماز مي
يعني . وقت عمرش نكرد كند هيچ لآن دارد به ما مياي كه ا ولي موعظه كردهاي ارزشمندي  اش به ما موعظه در زمان زندگي
 ،اش روي زمين قرار دارد اما الآن كه جنازه. گفت در برابر خدا تسليم باشيد و هر چه خدا اراده كرد پذيرا باشيد خيلي به ما مي

وقت عمرش  دهد هيچ ه ما مياين درسي كه الآن دارد ب. اي ندارد هنظريو  سليقه، تمني، چگونه تسليم است هيچ خودنماييببين 
معروف   به حسن اين نوع امر  .دهد با عمل به ما درس ميالآن ي ولداد  هايش درس مي موقع زنده بودنش با حرف. است نداده

را خوب گوييد اين كار  زنيد و مي شما وقتي به كسي حرف مي. لجاجت و امثال آن در پي ندارد اين است كه ابراز مخالفت و
كني  ي مخالفت كردن هم هست ولي وقتي با كار خوبي كه مي يعني زمينه .نه، به نظر من اين كار درست نيست: يدگو بكن؛ مي

   .آيد بندي و امثال آن پيش نمي جنجال و جناح، دهي، اصلاً مخالفت كار خوب را به او نشان مي
دوم  و اول محترمانه بودن ؛د مهم استمعروف زباني چند قي  به در امر . معروف توسط زبان  به در مورد امر  ؛دوم

بلكه از  د،خود را بالا و طرف مقابل را پايين نبيني كنيدمنكر  از   معروف و نهي  به خواهي امر  يعني وقتي مي. متواضعانه بودن

با  دكي باش كهكومثل . صحبت نكنيدرآميز آميز و تكب متحكّ. انجام دهيداين كار را  ييو به او بگو يدپايين به او نگاه كن
بگو به نظر تو اين از آن بهتر نيست؟ اين خيلي  ،از او سؤال كن. زند م حرف مييك شاگرد كه با معلّ. زند تر حرف مي بزرگ
سطح علمي و فهم . خردپذير و چهارم منطقي. آميز سوم محبت. كند تا اينكه به او بگويي كه اين كار بهتر از آن كار است فرق مي

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 .140سيد بن طاووس، مهج الدعوات و منهج العبادات، ص  -2
 .318، ص 2مجلسي، بحارالانوار، ج  -3
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اگر جوان است از . پنجم با ادبيات مناسب با او صحبت كن. اش با او سخن بگو بگير و با منطق متناسب با انديشهاو را در نظر 
ها را، اگر حوزوي  اگر دانشگاهي است ادبيات دانشگاهي. اگر پير است ادبيات پيرها را به كار بگير. استفاده كنها  انادبيات جو

غيرمستقيم،  بتداششم ا. كوچه و بازار است با همان ادبيات خودش با او حرف بزن ها را، اگر فرد عامي است ادبيات حوزوي
تو اين كار بگويي به جاي اينكه . كرد، چقدر خوشم آمد جا كسي را ديدم چنين كاري مي مثل اينكه بگويي من فلان. بعد مستقيم

خاطر  اين همه از داستان استفاده كرده به همين كهقرآن . كرد چقدر جالب بود كسي را ديدم اين كار را ميبگو خوب را بكن، 
طور شدند، نگفته  گويد قوم هود، قوم شعيب، قوم صالح، قوم نوح كه اين كارها را كردند اين دهد، مي ر ميغيرمستقيم تذكّ. است

ر مستقيم را كم تذكّ توان كم البته اول غيرمستقيم است بعد اگر لازم شد مي. غيرمستقيم صحبت كرده است. طور باشيد شما اين
حالات و بايد زبان، سطح فكر و معلومات . شناسي دقيق كرد منكر زباني بايد مخاطب از   معروف و نهي  به در امر . شروع كرد

م لهجاد و ةِنَسالح ةِظَوعالم و ةِكمالحبِ كبر بيلِلي سا دعاُ: قرآن هم فرمود. درست صحبت كرد توانروحي او را شناخت، تا ب
   1؛حسنُاَ يتي هالَّبِ

انزجار قلبي از منكر  داريماي كه در روايات و احاديث  اولين مرتبه. منكر مراتبي دارد از   نهي ؛منكر از   در مورد نهي
ي ان رم: فرمود وسلّم وآله عليه االله صليّاكرم  پيغمبر. يمر باشكشي متنفّ تي، ستمگري، حقعفّ حيايي، بي قلباً از اين بيو  يعني واقعاً. است

نكُملينكر بِراً فَنكَم ميدفَ. يك از شما منكري را ديد اگر قدرت دارد بايد با دست و عمل انكار منكر كند هر :طاعستَاان  هم ن لَا
بِطع فَستَيلسانا حسبهفَ هن يلبِن قَعلم االله مه ان لذلفَ. بايد انكار منكر بكندپس با زبانش  داگر قدرت ندار :هكارِ كن لَاستَم يع ط
كند كه خدا از قلب او آگاه است و  و اين براي او كفايت مي. با قلبش بايد انكار منكر بكند داگر باز هم قدرت ندار 2:هقلبِبِفَ
  .شود كراهت دارد داند كه او در قلبش نسبت به اين منكري كه انجام مي مي

  .شهود باشدمتي عفّ بي و معصيت، چنين ظلمبه خاطر انجام رفتارت  ودر حالت چهره    دوم نارضايي
خدا به ما امر كرده كه   رسول :ةوجوه مكفهرعاصي بِالم هلَاَن نلقي اَسول االله بِمرنا راَ يكي :داريمحديث  دودر اين مورد 

 ئسبِلَ لوهعر فَنكَن مع ونَتناهكانوا لاي«له وفي قَ. رو شويم م و غيرشاد روبهغيرمتبس هاي درهم كشيده، با اهل معصيت با چهره
ما كانوا يلام ليهع امام صادق ،شد نهي نكردند و چه كار بدي كردند در مورد اين آيه كه اينها از منكري كه انجام مي 3:»لونَفعالس 
كند به  طور محكومشان مي كه قرآن اين  اين كساني :مهسجالم سونَجللا ي هم ولَداخم لونَدخُكونوا يم يهم لَنَّاما ا: فرمود

كوا في حقوهم ضَذا لَان كانوا لكورفتند  نمي ،شدند در مجالسي كه آنها جمع مي و رفتند شدند نمي هايي كه آنها وارد مي محل

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 .125ي  ي نحل، آيه سوره -1
 .135، ص 16يل وسائل الشّيعة، ج محدث عاملي، تفص -2
 .79ي  ي مائده، آيه سوره -3
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وهِجوهي خندان با آنها سلام و عليك  چهرهبا . خنديدند ي آنها مي كردند به چهره ولكن وقتي با آنها ملاقات مي 1:مهِانسوا بِ م و
به اين  ؛لبئس ما كانوا يفعلون: اينكه قرآن فرمود :فرمود. زدند نشستند و با هم حرف مي گرفتند و مي كردند و با آنها انس مي مي
  . شدند رو مي ي خندان با آنها روبه كه با چهره دليل

فساد است، از او  ويعني وقتي كسي اهل معصيت، گناه . بخش هسوم هجر و اعراض و قطع رابطه به شكل سازنده و تنب
اهل معصيتي هست كه انسان بايد گاهي چون . ي سازنده قطع رابطه اما. رابطه كن  با او قطع. نشيني نكن با او هم و فاصله بگير

قرآن . دهد تغيير مي ش راروش، بعضي از موارد هست كه شما قطع رابطه كني در. د تا بتواند اصلاحش كندنزديك شو به اوبرود 

دوا قعلا تَفَ ،شود د آيات خدا دارد به مضحكه گرفته مييبين مي  وقتي 3؛كينَشرِالم نِض ععرِاَ 2؛لينَالجاه نِض ععرِاَ: فرمود
معوقتي يك كاسب . هجر اين است. دهنبه او رأي . كننمداري منحرف است، حمايتش  وقتي سياست .نشينيدمبا آنها  4:مه

  . شود خودش را اصلاح كند چون مجبور مي. اين هجر است. فروش است، از او جنس نخر كم وفروش  گران، بمتقلّ
معروف اول   به زبان هم مثل امر  بامنكر  از   در نهي .است منكر با زبان، چه گفتاري، چه نوشتاري از   نهي ؛چهارم

. يش غلط بودووض. گرفت پيرمردي را ديدند كه وضو مي لامساليهماعلدر حديث است كه حسنين . غيرمستقيم است بعد مستقيم
. گيرم گويد من بهتر وضو مي گيريم، او مي گويم من بهتر وضو مي من مي. برادر با هم اختلاف نظر داريمما دو عموجان،  :گفتند

پيرمرد هم گفت وضو . گيريم و ميتر وض يك از ما درست آيا ممكن است شما داور شويد و ما وضو بگيريم و شما بگوييد كدام
عين همان  السلام ليهعحسين   بعد هم امام. يك وضوي زيباي جالب كامل .وضو گرفتند السلام ليهعحسن   اول امام. گويم بگيريد من مي

  ين بها(. گيرم وضو مياشتباه گيريد، من هستم كه  ان من، هر دوي شما خيلي عالي وضو ميزعزي: وضو گرفتند پيرمرد گفت
، تر يهاي جد كم لحن اگر اثر نكرد كم ،اول با لحن ملايم. منكر بايد از نرمي به درشتي حركت كرد از   در نهي). غيرمستقيمطور 
  . تر تر و غليظ درشت، تر سنگين، تر خشك

ما گروه پيامبران مأمور  5:مهِقولع درِلي قَس عام النّن نكلَّاَمرنا اَنبياء ر الاَا معاشنَاَ: فرمود وسلّم وآله عليه االله صليّ اكرم پيغمبر
از   خواهيد كسي را نهي لذا اگر مي. فهم خودشان صحبت كنيم شديم كه با مردم در حد فهمش با او صحبت  منكر كنيد در حد

اي با رتبليغ اسلام مأمور شدم، به مدا بهكه گونه  همان 6:ةِسالَالرِّ بليغِتَمرت بِما اَكَ اسِالنّ ةِداراممرت بِاَ: چنين فرمود هم .كنيد
. يدتجليل كن از او و. ييدناتش را بگواول محس ،منكر از   نهي در .منكر بايد اين را مراعات كرد از   لذا در نهي. مردم مأمور شدم

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 .269، ص 16محدث عاملي، تفصيل وسائل الشّيعة، ج  -4
 .199ي  ي اعراف، آيه سوره -1
 .106ي  ي انعام، آيه سوره -2
 .140ي  ي نساء، آيه سوره -3
 .106، ص 1مجلسي، بحارالانوار، ج  -4
 .48العقول، ص  حراّني، تحف -5
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ه خوبي چنين كاري شود كه تو با اين هم من كه باورم نمي. ي تو نيست با اين همه خوبي اين نكته اصلاً زيبنده ييدبعد بگو
  .ر بدهضعفش را تذكّ ي هايش را تجليل كن، بعد نقطه يعني اول خوبي. بكني

  . منكر هم از پايين با او حرف بزن، نه از بالا از   ديگر اينكه در نهي
  پس زبان كودكي بايد گشاد  دكارت فتا و با كودك سركه چون   

ال كن و او را با سؤال، به صورت غيرمستقيم ذهن او را فع. و از او سؤال كن ل شاگرد او شوثتر بنشين م و حتيّ برو از او پايين
 ،منكر است از   ي نهي ي سخن، كه بالاترين مرحله ي عمل است بعد از مرحله ي پنجم كه مرحله مرحله. متوجه بدي عملش كن

هاي نرم و ملايم، بعد اگر اثر نكرد به  صورتي عمل هم اول به صورت غيرمستقيم، بعد به شكل مستقيم، اول به  مرحله درباز 
 ،يعني اگر مراحل قبلي مؤثرّ واقع نشد. منكر البته ممكن است كار به اعمال قدرت و فشار هم برسد از   نهيدر . شكل شديد
ته را بايد منكرهاي عادي اين نك از   البته در نهي. اسلحه به دست بگيرد و با منكر مبارزه كند وشود شخص شمشير  لازم مي

و فرد عادي بود  ناهي،مراعات كرد كه منجر به چيزي كه موجب قصاص يا ديه است نشود، كه اگر كار به آنجا كشيد، اگر 
البته اگر در حكومت اسلامي . شود و بايد بپردازد مأمور حكومت اسلامي نبود، آن قصاص و ديه به گردنش واجب مي

منكر ايجاد شد و مأمورهاي دولت اين كار را كردند، اگر منجر به قصاص و ديه هم  از   معروف و نهي  به ه يا امر حسبتشكيلات 
  .حكومت و مأموران آن نيست ي شد پرداخت آن به عهده


